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  چكيده
 صد سال پيش از حكومت صـفويه در          سنتّ نقاّلي به معناي خاص آن احتمالاً چند       

. گـردد    واقعيِ نقاّلي به عهد صفوي بازمي      ايران وجود داشته است، ولي دورة رواج      
ــرده   ــاگوني چــون پ ــواع گون ــه ان ــالي ب خــواني،  خــواني، شــمايل خــواني، حمــزه نقّ

تـرين و   امـا  مهـم   شـده اسـت،   خـواني تقـسيم مـي    خـواني، قـوالي و روضـه    صورت
. هاي حماسـي دانـست      و داستان  شاهنامه   ترين نوعِ نقاّلي را شايد بتوان نقاّلي        جذاب

برآمـده از   ) هاي پهلواني   و قصه شاهنامه  نقالي  (هاي اينگونه نقاّلي      شة قصه اگرچه ري 
هـا    هاي پهلـوانيِ كهـن پارسـي اسـت، ويژگـي اصـلي و بـارزِ آن                  ها و روايت    سنتّ
ــأثير ــادات و ارزش  ت ــا، اعتق ــذيري از باوره ــه از    پ ــانِ اينگون ــالان و مخاطب ــايِ نقّ ه
هاي صـوفيانه و درويـشي اسـت          موزهاز جملة اين باورها و اعتقادات، آ      . هاست  نَقل

، و )دورة روايـيِ نقّـالي   (گـري در عـصر صـفوي و قاجـار             كه به علت رواج صوفي    
هـا توسـط دراويـشِ فرقـة عجـم و خاكـساريه در        تر از آن، نَقلِ اينگونه داستان  مهم

توان   با بررسي روايات مكتوبِ نقاّلي مي     . اند  وارد شده شاهنامه  متونِ نقاّلي   / روايات
هـا و   ها و عناصر صوفيانه مشاهده كـرد؛ سـنتّ   ها را از سنتّ  روشني اثرپذيري آن   به

نـشيني، مـرگ      عناصري مانند پوشيدن جامة درويشي، توبه، زهـد، رياضـت و چلّـه            
  .اختياري، و انواعِ كرامات توسط برخي پهلوانان و شاهانِ حماسي
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   مقدمه-1
گويي آميخته با هنر روايتگري و نمايشي اسـت كـه يـك فـرد آن را اجـرا                     نقاّلي نوعي قصه  

نقَلِ يك واقعه يا قصه است به شعر يا به نثـر، بـا حركـات و          «به عبارت ديگر، نقاّلي     . كند  مي
ــر جمــع  ــانِ مناســب در براب ــداي). 65: 1387بيــضايي، (» حــالات و بي ــشاء پي ش در مــورد من

هاي كهن، سندي در دست نيست، اما شـايد           گويي، مانند بسياري از پديده      روايتگري و قصه  
گـويي    را كه به صورتي مبهم بـه قـصه        » پاپيروس وستكار «بتوان پاپيروسي مصري موسوم به      

در ). 17: 1389عاشـورپور،  (ترين اسناد در اين زمينه به شـمار آورد      ماند، يكي از قديمي     مي
رسد كه دو خويـشكاريِ       ها مي   گويي به گوسان    احتمالاً پيشينة سنّت نقَل و قصه     ايران باستان   

هرچند بنا بر پژوهشِ مري بويس، سنّت گوسـاني  . نوازندگي و روايتگري را برعهده داشتند     
توان داد كه پيشينة آن       در دوران اشكاني رواج داشته است، ولي به نظر او اين احتمال را مي             

ها نك آموزگـار،   ؛ همچنين دربارة گوسان  50-51: 1368بويس،  (سد  به عصر هخامنشيان بر   
پس از اشكانيان، در دورة ساسانيان نيز سـنّت گوسـاني روايـيِ زيـادي داشـته                 ). 333: 1386

اي كه خنياگراني بنام چـون باربـد و نكيـسا در دربـار خـسرو پرويـز بـه ظهـور                        گونه  است به 
طورخـاص    اي نيـز بـه      اهراً در عصر ساساني، عده    ها، ظ   علاوه بر خنياگران و گوسان    . رسيدند

، مجمـل التـواريخ و القـصص      اند، زيرا بنا به اشارة كتاب         گويي را بر عهده داشته      وظيفة قصه 
مجمـل التـواريخ و     رك  (بـوده اسـت     » بهـروز «سمرگويِ دربار خسرو پرويز فـردي بـه نـام           

  ).96: 1389، القصص
هـاي حماسـي و       خـصوص قـصه      بـه  –گويي    صهپس از اسلام نيز در ايران سنّت نقَل و ق         

تـرين اسـنادي كـه بـه آن اشـاره كـرده، كتـاب                  رايج بوده است و يكي از قـديمي        -پهلواني
  :  عبدالجليل قزويني رازي، فقيه و دانشمند قرن ششم هجري استالنقضِ

ها خوانند كه آن را اصلي نباشد، اين هم بـه ظـاهر، بغـض علـي                   اما جواب آنكه مغازي   
اميه و مروانيان بعد از قتل حسين با       ست و اولاد او، و چنانست كه متعصبان بني        مرتضي ا 

داشـتند، جمـاعتي خارجيـان از بقيـت سـيف علـي و                فضيلت و منقبت علي طاقت نمـي      
اصـل وضـع      حكايات بـي  هاي بدورغ و      گروهي بددينان را به هم جمع كردند تا مغازي        

قزوينـي   (...اوس و زال و غيـر ايـشان       كردند در حقِ رستم و سرخاب و اسـفنديار و ك ـ          
  ).67: 1358رازي، 

هرچند سنّت نقاّلي در مفهوم اصطلاحي و خاصِ آن، احتمـالاً چنـد صـد سـال قبـل از                    
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طـور گـسترده، از عهـد         بـه ) 38: 1388آيدنلو،  (حكومت صفويه در ايران رواج داشته است        
 ايـن عهـد، نقّـالي بـه انـواعي           در. صفويه به بعد، شاهد اسناد و اشارات مربوط به آن هـستيم           

خـواني،    خـواني، قـوالي، حمـزه       خـواني، حملـه     خـواني، صـورت     خـواني، شـمايل     چون پـرده  
). 40: 1395دربـارة انـواع نقّـالي رك رازي،         (است  شده    خواني و سرداري تقسيم مي      روضه
 بـوده  -آيد  جزء اصلي آن به شمار مي      شاهنامه كه نقالي    - از انواع نقالي، نقاليِ حماسي     يكي

ها بـوده و نقّـال بـا مهـارت هنـري خـويش                ها و دلاوري    است كه موضوع آن وصف جنگ     
-39: 1399آزادفـر،   (كـرده اسـت       غرور و شخصيت ملي حضاّر و شنوندگان را تقويت مي         

ــالي ). 38 ــات  شــاهنامهدر نقّ ــلِ رواي ــا نقَ ــواني چــون  شــاهنامه، نقــالان ب ــون پهل  و ديگــر مت
 نسل به نسل و سينه بـه سـينه از        نامه  بانوگشسب و   برزونامه،  نامه  امس،  نامه  بهمن،  نامه  گرشاسب

. دادند  كردند و آنها را در ميان مردمِ عامه رواج مي           ميراث مليّ و قومي ايرانيان پاسداري مي      
ها و روايـات پهلـوانيِ كهـن اسـت،           هاي حماسي برآمده از سنّت       و قصه   شاهنامه هرچند نقَل 

ــذ  ــي ويژگــي اصــلي آن تأثيرپ ــط اجتمــاعي و  ول ــادات، رواب ــا، عــادات، اعتق يري از باوره
  .هاست  و البته مخاطبانِ اينگونه نقَلنقاّلانروانشناسيِ 

، كه آنها را از متون پهلواني كهن        شاهنامهمتونِ نقاّلي   / هاي بارزِ روايات    يكي از ويژگي  
عناصرِ صـوفيانه   ت و   متون، از عادا  / كند، تأثيرپذيري نسبتاً گستردة اينگونه روايات       متمايز مي 
ريگ ادبيات پيش از اسلام به شـمار     هرچند در اصل، روايات پهلواني مرده     . استو درويشي   

آيند، در متون و روايـات نقّـالي، برخـي از پهلوانـان از عـادات و رفتـار متـصوفه پيـروي                     مي
 خواننـدة   اين امر به حدي است كه گـاهي       . گيرند  كنند و از اصلِ پهلوانيِ خود فاصله مي         مي

  .افتد هاي عارفانه و صوفيانه مي ها و آيين اينگونه متون به ياد داستان
  

   پيشينة پژوهش-2
ها و مقالات زيادي چـاپ شـده اسـت، ولـي               كتاب شاهنامهدربارة طومارها و روايات نقالي      

 تـاكنون فقـط دو       شـاهنامه  دربارة پيوند و ارتباط ادبيات عرفـاني و صـوفيانه بـا متـون نقـالي               
  :ژوهش صورت گرفته استپ

نوشـتة  ) 1391(» خـواني   هـاي نقّـالي و روضـه        نقش صـوفيه در گـسترش آيـين       « مقالة  . 1
خـصوص نقـالي مـذهبي و     بـه (آبادي؛ كه در بخشي از اين مقاله بـه نقّـالي      مشهدي نوش 

خواني و سخنوري، و نقـش صـوفيه در           و دو صورت فرعي آن يعني پرده      ) خواني  روضه
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 .خته شده استها پردا گسترش آن

پژوهشي پيرامون چهرة اوليا اللهي و عرفاني كاوة آهنگر در روايـات عاميانـه و     «مقالة  . 2
نوشتة بهزاد اتَوني و بهروز اَتـوني كـه در آن بـه اعمـال و رفتـار                  ) 1400(» نقاّلي شاهنامه 

  .عرفاني كاوة آهنگر اشاره شده است
  
  بحث و بررسي -3
  شاهنامههاي نقاّلي  فيانه در روايت چگونگيِ راهيابي ادبيات صو3-1

اي از حكومت قاجاريه      گري در عهد تيموري، صفوي و برهه        اگرچه اهميت و رواج صوفي    
و نيـز   ) 107 و   108: 1397 و مطلبي و همكاران،      159-173: 1390محقق،  . باره رك  در اين (

هيـابي ادبيـات    تـوان از عوامـل را       هـاي عارفانـه را مـي        مندي عامة مردم به شنيدن قـصه        علاقه
رسـد    شمار آورد، بـه نظـر مـي         هاي پهلواني به     و داستان  شاهنامههاي نقاّلي     صوفيانه به روايت  

هـاي نقّـالي را بايـد در        ترين عامل راهيابي و نفوذ عناصر صوفيانه و درويشي بـه داسـتان              مهم
  .جستجو كردكيستيِ نقاّلانِ آنها و جوهرة فكريشان 

بردنـد   بيت و تهـذيب نفـس مـردم از قـصه و تـذكّر بهـره مـي        از ديرباز، متصوفه براي تر    
هـاي منتـسب بـه        ها و افسانه    و آيين و آداب صوفيانه را در قالب قصه        ) 71: 1378جعفريان،  (

ها در بـسياري از كتـب         هر چند صورت نوشتاري اين قصه     . كردند  مشايخِ اين قوم بازگو مي    
گـوييِ    خواني و افسانه    نيم كه سنّت قصه   دا  صوفيه امروزه در دست است، ولي به درستي نمي        

سرايي   دهد كه قصه    قراين نشان مي  « . شفاهي از چه زماني در ميان صوفيان رواج داشته است         
مـشهدي  (» هـاي صـوفيه بـوده اسـت     گويي، يكي از كاركردهاي مهم اجتماعي گروه و قصه 
خـواني در جمـع    ، به همين دليل برخي دراويش و متصوفه به قـصه          )187: 1391آبادي،    نوش

ــي ــردم م ــد م ــديمي. پرداختن ــصه   يكــي از ق ــيوة ق ــارات در خــصوص ش ــرين اش گــويي و  ت
، قـسمت سـوم از بـاب شـشم كتـاب      )آن به معناي اخـص (خواني نزد فتيان و صوفيان  افسانه
داري   در عصر تيموري است كه در آن بـه آدابِ ايـن فـن و نحـوة ميـدان              نامة سلطاني   فتوت

مـادام سـرنا، سـياح    ). 302-305: 1350رك واعظ كاشفي، ( پردازد ميگويان  نقالان و قصه
  : نويسد فرانسويِ عهد ناصري در سفرنامة خود، دربارة دراويش تهران و نقاّلي آنان چنين مي

دروازة «هـاي تهـران بـه نـام           آنها روزهاي نزديك به نوروز در خارج از يكي از دروازه          
هر سال، در اين زمان، همة نوچـه        [...]. كنند    ا مي حضور پيد [...] براي صرف غذايي    » نو
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ها كه دوران كارآموزي آنان به پايان رسيده اسـت، بـه مرحلـة درويـشي نائـل                    درويش
هاي خاص، شايستگي آنان براي نقاّلي يا منجمي يـا            بعد از گذراندن آزمايش   . شوند  مي

  ).146-148: 1362سرنا، (گردد  طبابت معين مي
هـاي    هـاي عرفـاني و دينـي بـه نقَـل داسـتان              گو علاوه بر نقَل داستان      برخي صوفيانِ قصه  

 و ديگر متون حماسي را در جمع  شاهنامهپرداختند و روايات  حماسي، پهلواني و ملي نيز مي     
مرشد عباس زريري، يكي از نقـالان بنـام اصـفهان، در آغـاز طومـار           . كردند  مردم بازگو مي  

هـاي حماسـي و پهلـواني          و متصوفه با نقَل داسـتان      نقاّلي خود، در خصوص ارتباط دراويش     
  : نويسد چنين مي

يـك طايفـه،    [...]: باشـند     اند، چنـدين سلـسله مـي        درويشان كه به نام صوفيه ناميده شده      
معصوم عليشاهي و ديگـر غـلام عليـشاهي و ديگـر، نورعليـشاهي اسـت، كـه ايـشان را                    

باري، عجم را خـدمتگزار     [...]. فتند  گ  سلسلة ديگر را عجم مي    [...]. ناميدند    خاكسار مي 
گفتند و ايشان به  انواع مختلف اخاذي نموده، جهت امرار             مي 1و فراش سلسلة خاكسار   

معاش خود بعضي با نشان دادن مار و عقرب و موش خرمايي مردم را دور خـود جمـع                   
زدنـد و گـاهي       گرفتند و برخي، شمشير براّن بر پوست شكم خود مـي            نموده معركه مي  

 كه در كتاب موش و گربة شيخ بهايي يا كليله و دمنـه              -آور را   هاي متفرقة خنده    استاند
  [...]. كردند   نقل نموده، در پايان، مرثيه خوانده، اخاذي مي-و غيره مذكور است

هايي كه جنس آن پارچة كتان مشماعي و نقش آن            و سلسلة ديگر از ايشان توسط پرده      
  [...].نمودند  وزخ بود، مردم را اجتماع ميشبيه واقعة كربلا و بهشت و د

داسـتان اميـر ارسـلان    [...] هـا   خانـه  و گروهي از ايشان، يعني همان سلسلة عجم در قهوه         
 نظـامي و    اسـكندرنامة رومي و مختارنامه و رمـوز حمـزه و داسـتان ابومـسلم مـروزي و                 

راه امـرار معـاش     فردوسي نقل نموده و هر يك در خاتمه مرثيه خوانده، از اين             شاهنامة  
  ).37-40: 1396، نقالان شاهنامه(نمودند  مي

از ميانِ سياحان غربي در دورة قاجاريه، برخـي نيـز بـه ارتبـاط دراويـش بـا پيـشة نقّـالي                       
اند؛ از جملـه سـياح معـروف، مـادام ديـالافوآ كـه در سـفرنامة خـود بـه نقَـل                   اشاراتي داشته 

ديـالافوآ،  (كند    هاي رستم اشاره مي      از نقَل قصه   دراويش در شهر تبريز و استقبال روستاييان      
و يا يكي از مستشرقين فرانسوي كه       ) 204: 1391آبادي،    ؛ به نقل از مشهدي نوش     45: 1361

در آستانة انقلاب مشروطه به ايران سفري داشته است و در بخشي از سـفرنامة خـود دربـارة                   
  : نويسد فرقة دراويشِ عجم چنين مي



 اتوني / تأثيرپذيري متون نقّاليِ شاهنامه از عناصر صوفيانه / 44

آنـان بـه    . گردند  غالب افراد اين فرقه نقال و شاعر دوره       [...]. اد است   تعدادشان بسيار زي  
روند و با ايستادن در كنار منبر براي جمـع            محض رسيدن به شهر و دياري به مسجد مي        

ــيِ مــورد علاقــة شــيعيان ســخن مــي   گوينــد؛ امــا در  مؤمنــان از شــهادت پيــشوايان دين
 شـاهنامه هـايي اسـت كـه از          استانهاي خارج از مساجد، موضوع سخنشان بيان د         معركه

 ) .251-254: 1378الماني، (كنند  اخذ و اقتباس مي

پـردازانِ    ترين  نقالان و قـصه       شده  ترين و شناخته    هر چند دراويش عجم و خاكسار اصلي      
گويي متأثر از     آيند، ولي گفتني است اين دو فرقه در سنّت نقالي و قصه             متصوفه به شمار مي   

گيـر در   درحقيقـت، گروهـي از قلنـدرانِ معركـه    . ده و وامدارِ آنها هـستند    فتيان و قلندران بو   
هـا و     نامـه   فتـوت (انـد،     كـرده   هاي حماسي و پهلواني را نقل مـي         معركة خود بعضي از داستان    

گويــان كــه امــروز بــه آنهــا نقّــال  خوانــان و افــسانه و قــصه) 146: 1394رســائل خاكــساريه، 
هاي فتوت تربيـت شـده و بعـد از            اند كه بر اساس آموزه      دههايي بو   گوييم، از جمله گروه     مي

» انـد   شـده   طي كردن مراحل معين، از جانب شيخ يـا نقيـبِ خـود، مـأمور سـخن گفـتن مـي                    
 اشـاراتي نغـز و       هاي عهد تيمـوري،     نامه  در يكي از فتوت   ). 61: 1399آبادي،    مشهدي نوش (

نج فايده براي خواندن و شنيدنِ قـصه        گويي شده است و پ      خواني و افسانه    دقيق به فلسفة قصه   
گويـان مـورد بررسـي        داريِ قـصه    نامه، حتيّ آدابِ ميدان     در اين فتوت  . مطرح گرديده است  

رك واعـظ  (قرار گرفته و هشت نكتة ظريف و دقيق در خصوصِ اين آداب بيان شده است    
لـت   محفـوظ در كتابخانـة م      1017از مجموعـة خطـي شـمارة          ). 302-305: 1350كاشفي،  

 ناتمام در دست است كه در قرن نهم كتابت شـده و مطـابقِ               اي  نامه  فتوتافنديِ استانبول نيز    
نامـه بـه شـيوة       اين فتوت . سياق نثرِ آن احتمالاً در حدود قرن هفتم يا هشتم تأليف شده است            

، كـه  شـود  اند آغـاز مـي   ساخته گرد مي پردازانِ دوره اي كه نقالان و افسانه   هاي عاميانه   داستان
پـردازان و نقـالان پيـروانِ آيـين فتـوت             كم برخي از افـسانه      توان گواه آن باشد كه دست       مي
  ). 217: 1394، رسائل خاكساريه ها و نامه فتوت(اند  بوده

گويـان و نقّـالانِ دورة صـفوي، دراويـش قلنـدري و اهـل فتـوت              عمـده قـصه   «هر چنـد    
هــاي دورة صــفوي و  متأســفانه در نوشــته ،)332: 1399آبــادي،  مــشهدي نــوش( » انــد بــوده

 بـه   -آيد   كه دورة رواج نقاّلي در ايران به شمار مي         -هاي سياحان غربي در آن عصر       سفرنامه
 اشارة چنداني نشده است و هر كجا        شاهنامههاي    ارتباط دراويش و اهلِ فتوت با نقلِ داستان       

هاي مذهبي توسط آنان بوده       قل داستان از نقالانِ درويش سخني به ميان آمده، غالباً دربارة نَ         
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دانـيم    است؛ اگر هم جايي دربارة نقاّليِ غيرمذهبي توسط اين فرقه اشاراتي شده است، نمـي              
هـاي ديگـري چـون داسـتان حمـزه،          بوده اسـت يـا قـصه       شاهنامههاي    كه آيا منظور، داستان   

وجهي در اين زمينه بـه    يكي از معدود اشاراتي كه البته سند قابل ت        . اميرارسلان و حسين كرد   
» صـبوحي «مـتخلص بـه     » حـسينا « به شاعري بـه نـام        تذكرة نصرآبادي آيد، اشارة     حساب مي 

در اوايل حـال، در     ... «:  در اين تذكره آمده است    . خواني داشته است    شاهنامهاست كه پيشة    
ل در فن موسـيقي كمـا     [...] برگي بسته، به سياحت مشغول شده         بند بي   لباس درويشان، ترك  

» خوانـد    را هـم خـوب مـي       شـاهنامه ربط داشت؛ در سازِ چهارتار استاد بـود؛ قـصة حمـزه و              
  ).357: 1317نصرآبادي اصفهاني، (

هـاي پهلـواني توسـط دراويـش اطـلاع           خـواني و نقَـل داسـتان        شاهنامهدر عهد قاجار، از     
ران به اين   اي كه برخي از سياحان غربي در سفر خود به اي            گونه  تري در دست است، به      كامل

هـاي    بـراي نمونـه    (- و ما نيز دو نمونه از آنها را پيشتر ذكر كـرديم            -اند  موضوع اشاره نموده  
تــرين و  يكــي از سرشــناس ). 203-205: 1391آبــادي،  ديگــر رك بــه مــشهدي نــوش   

است كه ظـاهراً از پيـروان دراويـش    » حاج حسين بابا مشكين  «ترين نقالان اين عصر       معروف
هـاي بعـد از شـاگردان او بـه      دسـت دوره  ده و بـسياري از نقـالان چيـره      عجم و سخنوران بـو    

 طوماري از او در دست      و امروز ) بيست و شش  : 1377رك هفت لشكر،    (آمدند    ميحساب  
  .است

خــصوص،   بــه-بــا توجــه بــه اســنادي پراكنــده كــه دربــارة ارتبــاط متــصوفه و دراويــش
و ما بـه ذكـر برخـي از      (ي در دست است     هاي ملي و پهلوان      با نقاّليِ قصه   -خاكساريه و عجم  

توانيم اين فرضيه را مطرح كنـيم كـه احتمـالاً             تري مي   ، اكنون با خيال راحت    )آنها پرداختيم 
گـو و   ، همين دراويـشِ قـصه    2شاهنامههاي نقاّليِ     عامل اصلي نفوذ عناصر صوفيانه در روايت      

 نيـز  اسـلامي  هـاي   سنّت بستر كه در اند؛ هرچند، اين را نيز نبايد از نظر دور داشت             نقال بوده 
گـردد تحقيـق مـا در حـد يـك             شوند، كه همين امر باعث مـي        عناصر ديده مي   برخي از اين  

  .فرضيه و احتمال باقي بماند
  

  هاي صوفيانه در متون نقاّلي  بازتاب عناصر و آيين3-2
  جامة درويشي 3-2-1

 صـوفيان بـراي پيـدايش و        آيـد و    هاي مهم تصوف به شمار مي       خرقه و صوف يكي از جلوه     
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كاشـاني،  (انـد     صـوف را لبـاس پيـامبران دانـسته        . انـد   پوشش آن فلسفه و آداب خاصي قائل      
: 1387كلينـي،   (پـشمين بـود     ) ع(هـاي موسـي       اند همة جامـه     اي كه گفته    گونه  به) 78: 1374

يلـبس الـصوف و   « نيـز  - صلي االله عليـه و آلـه و سـلمّ          -و نبي ) 55: 1384؛ هجويري،   2/450
پوشـي دارنـد كـه از         امامان شيعيان نيز روايات متعددي در محسنات پـشمينه        . »يركب الحمار 

رك مجلسي، (در اين خصوص است ) ع(و امام رضا ) ع(ترينِ آنها روايات امام صادق    مهم
1403 :79/312.(  

هايي چون مرقّع، خشن، صـوف، جبـه و فرجـي             خرقه كه در كتب نخستين صوفيه به نام       
شد، پوشيدنش به معناي بيعت با شيخ و تسليم شـدن بـه حكـم او بـود، و رمـزي                       خوانده مي 

: 1400پـور و همكـاران،        افراسـياب (آمـد     براي ارتباط معنوي بين مراد و مريد به حساب مي         
از آنجا كه جامة درويـشي در تـصوف اسـلامي از اهميـت زيـادي برخـوردار اسـت و                     ). 33

هاي نقاّلي نيز گاهي برخي       آيد، سازندگانِ قصه     مي شمار  نشاني از معنويت و پاكي سالك به      
از شاهان و پهلوانانِ برتـر و فرهمنـد را در هنگـام تزكيـه و توبـه بـا لبـاس درويـشي وصـف               

 و  -در يكي از طومارهاي نقاّلي، حال و روز جمشيد پس از گـريختن از ضـحاك               . اند  كرده
لبـاس درويـشي در بـر       «: اسـت  اينگونه توصـيف شـده       -احتمالاً پشيماني از كارهاي گذشته    

» كنان از شهر بيرون آمد، بيابان را پيش گرفـت و از پـي كـار خـود بـه در رفـت                        كرد؛ گريه 
جنس خرقه اغلب از پشم، پنبه، پلاس و پوسـت بـوده            « آنجا كه    از). 8: 1377هفت لشكر،   (

ه يـا   ، در طومارهاي نقاّلي گـاهي بـه جـاي خرق ـ          )32: 1400پور و ديگران،      افراسياب(» است
كـشي    براي نمونه، رستم براي رياضـت     . لباس درويشي از اصطلاح پلاس استفاده شده است       

طومار كهن شاهناهة   (پوشد    آورد و پلاس مي     به دستور مسيحاي عابد سلاح از تن بيرون مي        
رود،   زماني كه با لشكر ايران به جنـگ بربرهـا مـي             ؛ و سياوش نيز آن    )434: 1395،  فردوسي

زنـد    چادر كرباس مي- بدون محافظ و نگهبان-كند و دور از اردو    ر تن مي  لباسي از پلاس ب   
  ).490: همان(شود  و مشغول عبادت مي

قبـاد، بـه دسـت افراسـياب          اندام، خواهر كي    هاي نقاّلي، آنگاه كه گل      در يكي از روايت   
 كه همـراه و محـافظ اوسـت، بـراي يـافتن و            » گشواد«شود،    گرفتار شده و به توران برده مي      

اي كـه بـه       پس از هفته  . شود  پوشد و در پي ملكه روان مي        آوردنش، لباس قلندري بر تن مي     
نمايد كه آشـپز اردو   پوش و حقير مي رسد، چنان برهنه و گرسنه و ژنده      اردوي افراسياب مي  

به عقيدة نگارنده، رفتنِ گشواد بـه       ). 51: همان(دهد    كند و قابي طعام به او مي        به او رحم مي   
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ــا وضــعي نامناســب و در كــسوت قلنــدري ژنــده اردوي  پــوش يــادآور درويــشانِ  دشــمن ب
هـاي ايـران،      در همـة راه   «: نويسد  گردي است كه يكي از سياحان غربي دربارة آنها مي           دوره
شويم  وار مواجه مي خصوص بين شهرهاي بزرگ، با افرادي با سر و وضعي خشن و ديوانه        به

ايت كثيـف هـستند و مـوي سـر و ريـش خـود را آنقـدر بلنـد                نه  بيشترِ اين ولگردان بي   [...]. 
  ).242: 1378الماني، (» آيد كنند كه با وزش باد به حركت درمي مي

هاي نقاّلي، گاهي نيز با ديگر لوازم و     هاي داستان   پوشيِ شخصيت   علاوه بر خرقه و پلاس    
، وقتـي كـه     طومار هفـت لـشكر    براي نمونه، در    . شويم  هاي پوششِ دراويش روبرو مي      جلوه

برد، از قضا، عابدي از نسل فريـدون      گريزد و به غاري پناه مي       افراسياب از برابرِ كيخسرو مي    
افكنـد   كند و بر گردن افراسياب مي كه در آن كوه منزل دارد، رشتة درويشي از كمر باز مي       

 اصــطلاح صــوفيه، رشــته، در). 466: 1377هفــت لــشكر، (گيــرد  مــيو او را بــه خــم كمنــد 
بـر  ) پيراهن خاص دراويشِ خاكساريه   (بندي است كه دراويش خاكسار از روي كفَنَي          ميان

در ). 159: 1353پور،    نويس، و انصاف    توضيحات مصحح در پي   : رك همان (بندند    ميان مي 
استفاده » دمِ درويشي «از  » رشتة درويشي «جاي اصطلاح     طوماري ديگر، در همين داستان، به     

باشد كه يكـي از     » دامِ درويشي «رسد تصحيفي از      نظر مي   و به شده است كه فاقد معني است       
؛ و احتمالاً مراد    )رك دهخدا، ذيل واژة دام    (عموماً به معناي سراندازِ زنان است       » دام«معاني  

  .3اند بسته درويشان، همان دستاري است كه برخي درويشان بر سر مي» سراندازِ«و » دام«از 
  

   توبه3-2-2
هـاي   هـاي راه و اول مقـامي اسـت از مقـام     وبه، اول منزلي است از منـزل      ت«به عقيدة متصوفه    

جوينــدگان؛ و حقيقــت توبــه در لغــت بازگــشتن بــود و توبــه انــدر شــرع، بازگــشتن بــود از 
هجويري سه مقام را بـراي توبـه        ). 137: 1361قشيري،  (» ها بازِ آنچه پسنديده است      نكوهيده

توبه خوف عقـاب را، انابـت طلـب         .  و سه ديگر اوبت    يكي توبه و ديگر انابت،    : شمارد  برمي
ثواب را، اَوبت رعايت فرمان را؛ پس توبه رجوع از كبار بود به طاعـت، و انابـت رجـوع از                     

  ).430-431: 1384هجويري، (صغاير به محبت، و اوبت رجوع از خود به خداوند 
گري بغدادي آمده   ، از زبان حسن بصري، در شرح كرامت آهن        انوار المجالس در كتاب   

. سـوخت  نهـاد و دسـتش نمـي    آهنگري را ديدم كه آهن تافتة سـرخ را بـه دسـت مـي        : است
: سالي، زني زيبا به نزد من آمد و گفـت           در قحط : پرسيدم از او كه اين، چه حاليست؟ گفت       
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دهم تا با مـن يـار نـشوي و كـام مـرا       گفتم نمي . مرا طعام ده كه كودكان خردسالِ يتيم دارم       
تن در دادم به شرط آنكه كسي       : روز سيم به نزد من آمد و گريست و گفت         ... كنيحاصل ن 

او گفـت چـرا خانـه را خلـوت          . پس خانه خلوت كردم و او را به نزد خود بـردم           . ما را نبيند  
يكي ذات پـاك مقـدس      . به غير از ما، پنج نفر حاضرند      : گفت. كسي نيست : نكردي؟ گفتم 

. انـد    و دو فرشته كه موكلّ تواَند و دو فرشته كـه موكّـل مـن               نمايد،  الهي كه بر ما مناظره مي     
آن . سخن زن در من اثر كرد و دست از او برداشتم و او را خواهر خود خواندم و طعام دادم        

همچنان كه اين مرد آتش شـهوت خـود را          ! بار خدايا : زن سر به سوي آسمان كرد و گفت       
حـال، همچنـان كـه    !  وي سـرد گـردان    بر من سرد گردانيد، تـو آتـش دنيـا و آخـرت را بـر               

: تـا    اردسـتاني، بـي    شـهرابي (اسـت   بيني، به بركت دعاي آن زن، نيك آتش بر من سـرد               مي
307.(  

ارتكاب خطا زشت و مذموم اسـت و رجـوع از خطـا بـه صـواب،                 «: اند  از آنجا كه گفته   
نگر از ، پس پشيماني مرد آه)434: 1384هجويري، (» خوب و محمود و اين، توبة عام است

اي از    نشاندن شهوت خود، و جبران آن با طعام دادن به او، جلـوه              نزديكي جستن با زن و فرو     
  .آيد توبة عام به حساب مي

. انـد   طومارهاي نقاّلي، همين داستان را بـراي كـاوة آهنگـر نيـز ذكـر كـرده                / در روايات 
  : نويسد ين ميگويان و نقالان چن مرشد عباس زريري اين داستان را به نقل از داستان

كرد تا روزي     قحطي شد و او چون متمول بود، به فقرا همراهي مي          ] كاوه[در زمان وي    
مـن چنـد طفـل خردسـال دارم و مـأمورين ضـحاك              : زنِ وجيهي نزد وي آمده، گفت     

كـاوه گفـت اگـر از       . سال سخت است و شما با ما همراهي فرماييد        . اند  شوهرم را كشته  
زن ناچار پذيرفته، به . هر چه خواهي از تو مضايقه نكنم تسليم من شوي، 4در مضاجعت 

منزل كاوه رفت، لكن هنگام مقارفـت، كـاوه مرتكـب آن عمـل شـنيع نگـشته و بـه او                      
ارزاق داد و چون آتش شهوت را در خود فرونشاند، خداوند او را موفق به كسب مقام                 

  ).همان(عالي فرمود 
، نعـل بـه نعـل ماننـد روايـت منقـول از            هنامهشاهمين داستانِ كاوه، در روايتي مردمي از        

طوري كه در آن، هنگامي كه كاوه          نقل شده است، به    انوار المجالس حس بصري در كتاب     
گويـد    زنـد و مـي      شود، زن با دست محكم بر سينة كاوه مـي           با زن در اتاقي خلوت برهنه مي      

كـاوه  ! سي آنجـا نباشـد؟    مگر قول نداده بودي كه مرا به جايي بياوري كه غير از من و تو ك               
مگر غير از من و تو كسي اينجاست؟ زن : گويد كه از حرف زن تعجب كرده است به او مي    
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كاوه بـا ايـن   . بيني ولي خدا بالاي سر ما ايستاده است   تو نمي : گويد  كند و مي    به بالا نگاه مي   
يـرد و  گ گـذرد و او را بـه خـواهري مـي            شـود و از او درمـي        حرف از كردة خود پشيمان مي     

گويد خداوند آتش هر دو دنيا را بر تو حرام كنـد؛ و همـين    زن نيز به او مي . دهد  ياريش مي 
شود كه آتش به دست كاوه آسيب نرساند و بتواند آهن گداخته را از كوره به  دعا سبب مي

  ).317-319: 1369رك انجوي شيرازي، (درآورد 
مـتنِ نقّـالي از داسـتان منقـول از     / در خصوص اين تأثيرپذيري مستقيم و آشكارِ روايـت       

توان بر آن بود  حسن بصري دربارة پشيماني و توبة مرد آهنگر و سرد شدنِ آتش بر وي، مي
پردازان و نقالانِ متأخّر، با توجـه بـه پيـشة آهنگـري كـاوه، آن داسـتان را بـا              ظاهراً قصه «كه  

اي   بـدين طريـق، چهـره    و) 20: 1400اتـوني و همكـاران،      (» انـد   زندگي كاوه در هم آميخته    
  .اند عارفانه از كاوة آهنگر به دست داده

  
  نشيني  رياضت و چلّه3-2-3

رك (كنـد   در نمادشناسي اعداد، عدد چهل بر انتظار، آمادگي، آزمايش و كمال دلالت مي        
و يكـي از پركـاربردترين و در عـين          ) 576: 1388 و شـواليه و ديگـران،        271: 1388شيمل،  

در تـصوف اسـلامي نيـز عـدد         . آيـد   شمار مـي     اعداد در اديان و اساطير به      ترين  حال، نمادين 
اي كه صوفيان خلوت، عبـادت و مجاهـدت           گونه  چهل از جايگاهي ويژه برخوردار است به      

نـشيني    ترين رسوم آنـان رسـم چلـه         شمارند و يكي از مهم      چهل روزه را از مستحسنات برمي     
نـشيني در   زالدين محمود كاشـاني، سـنّت خلـوت   بنا بر قول ع). 198: 1344فروزانفر،  (است  

  ).160: 1374كاشاني،(نبود و صوفيان بعدها آن را پذيرفتند ) ص(روزگار رسول االله 
هـر كـس كـه خواهـد در مراتـب صـديقان و درجـات                «:  آمده اسـت   اوراد الاحباب در  

رد و  صوفيان متحقق شود، بايد كه عمل به اخلاص كند للهّ تعـالي، و حـسن نيـت بجـاي آو                   
چهل روز خلوت نشيند و بعضي دو ماه متصل نشينند و بعضي سه ماه و زيادت نيز نشينند، و                   

  ).2/299: 1345باخرزي، (» بعضي در اثناي سال، سه بار يا چهار بار به اربعه نشينند
 ماننـد (نـشيني از آداب خـاص صـوفيه اسـت و در متـون ادب پهلـوانيِ اصـيل                      رسم چله 

، انجامِ چنين رسمي براي پهلوانانِ ملي سـابقه نـدارد           ...) و   نامه  بهمن ،نامه  گرشاسب،  شاهنامه
نشـستن پهلوانـان و شـاهان بـه هنگـام          ولي در نهايت شگفتي، بارها در متون نقاّلي شاهد چلهّ         

 آمده است كه جمشيد به طلب       طومار زريري براي نمونه، در    . رياضت و تزكية نفس هستيم    
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او در آنجـا بـه توصـية حـضرت          . رود  به سـرانديب مـي    » نما جام جهان «و  » جنگ اسطرلاب «
پوشد و چهل روز در خط منـدلي كـه            كند و جامة كرباس سفيد بر تن مي         طريس غسلي مي  

شود كـه حـضرت بـه او يـاد داده             نشيند و مشغول ذكر وردي مي       به دورش كشيده شده، مي    
] جمـشيد [، مريـد    گـردد   وقتي بـازمي  ] حضرت طريس [مرشد  «به گفتة عباس زريري،     . است

شـاهنامة  (شـود     هنوز مشغول ذكر است؛ تا روز چهلم كه جمشيد بسيار ضعيف و ناتوان مـي              
  ).102-103: 1396، نقالان

آورد و آن، وقتي است       نشيني را به جا مي      در طوماري ديگر، رستم نيز يك بار رسم چله        
تش بـه خـوردنِ     كـشيِ او و قنـاع       كه مسيحاي عابد شرط دادنِ دخترش به رسـتم را رياضـت           

آورد و پـلاس   اي ندارد، سلاح از تن بيـرون مـي        رستم كه چاره  . گذارد  روزي يك بادام مي   
كـشد،    كند و پشت غارِ مسيحا، به مدت چهل روز رياضت مـي             پوشد و خود را طاهر مي       مي
: 1395،  طومار كهـن شـاهنامة فردوسـي      (ماند    طوري كه پوست و استخواني از او باقي مي          به

435-434(.  
جهانگير، فرزند رستم نيز كه در روايات نقاّلي به پاكدامني و عبادت شهره است، روزي               

. شـود  كند و به مدت چهل روز در غاري مشغول عبادت مي   ترك زن و فرزند و سلطنت مي      
بينـد كـه پـلاس سـياه پوشـيده و سـر بـر         رود، جهانگير را مي زال كه در پي او به آن غار مي      

  ).823-824: همان(گريد  سا ميآ سجده نهاده و سيل
  

   زهد3-2-4
» مراد از زهـد، صـرف رغبـت اسـت از متـاع دنيـا و اعـراض قلـب از آن                     «در متون عرفاني،    

و [...] گروهي گويند زهد اندر حرام بود زيرا كه حلال مباحست،            «). 273 : 1374كاشاني،(
- 175: 1361قشيري، (» اند كه زهد اندر حرام واجب بود و اندر حلال فضيلت گروهي گفته

174.(  
در روايـات و طومارهــاي نقّـالي، برخــي پهلوانـان و شــاهان گرايـشي مفــرط بـه زهــد و      

همانگونه كـه   . كنند  نشيني دارند و مانند يك عارف كامل از تنعمات دنيوي پرهيز مي             گوشه
ير ملـل   گـساري از ديربـاز در ميـان سـا           دانيم، علاقة فراوان ايرانيان باستان به شراب و مي          مي

و نوشـيدن انـواع گونـاگون      ) 1/77: 1382 رك هـردوت،     ،بـراي نمونـه   (زبانزد بـوده اسـت      
: 1351 رك بيرونـي،     ،بـراي نمونـه   (هـاي شـادي معمـول         شراب در مجالسِ درباري و آيين     
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اي كـه در      گونـه   نوشي در ادبيـات پهلـواني نيـز رايـج بـوده اسـت بـه                 اين سنّت شراب  ). 257
بـا ايـن توضـيحات،      . واني، در بزمي نيست كه شراب نوشيده نشود        و ديگر متون پهل    شاهنامه

شويم كه برخلاف ديگـر ايرانيـان هيچگـاه           اما در متون نقاّلي با پهلوانان و شاهاني روبرو مي         
 كه البته ايـن موضـوع در ادبيـات پهلـوانيِ كهـن              -كنند  زنند و زهد پيشه مي      لب به جام نمي   

طومـار  (سياوش است كه از كـودكي از جـام متنفـر بـود           از جملة اين افراد،     . سابقه است   كم
نوشـيد    و پسرش كيخسرو نيـز ماننـد پـدر شـراب نمـي            ) 440: 1395،  كهن شاهنامه فردوسي  

  ).624: همان(
و گاهي زهد پيشه    ) 624: همان(جهانگير، پسر رستم، نيز هيچگاه لب به شراب نزده بود           

پيشة طومارهـاي نقّـالي اسـت، در           زاهد زو طهماسب نيز كه از شاهانِ     ). 827: همان(كرد    مي
دربار خود شراب را قدغن كرده بود و دسـتور داده بـود كـه درباريـان در اوقـات بيكـاري،            

ايـن  ). 1522: 1396، شـاهنامة نقـالان  (را بخوانند ) ع(صحف آدم و ابراهيم و تورات موسي   
شدن بـر اسـب، فيـل يـا         هاي واهي از سوار       پادشاه زاهد، هنگام ورودش به پايتخت، به بهانه       

سر باز زد و سـوار بـر درازگـوش وارد           ) هايي شاهانه و در خورِ بزرگان بود        كه مركب (شتر  
او آنچنان پرهيزگـار بـود كـه دسـتور داد گيـو را بـه علـت كـشتار              ). 1521: همان(شهر شد   

  ) 1524: همان! (تورانيان در جنگ حد بزنند و زندان كنند
پيشه در طومارهاي نقاّلي، سياوش پسر كـاوس اسـت    انِ زاهدهاي معروف پهلوان    از نمونه 

اي   كه هيچگونه دلبستگي به مال دنيا نداشت و در ابتداي ورودش به توران زندگي زاهدانـه               
را برگزيد و همة اسباب و لوازم خـود از زر و سـيم گرفتـه تـا اسـلحه و اسـبش را بـه مـردم                   

وقتـي افراسـياب پيـران را در پـي او           . شـد بخشيد و سر به بيابان گذارد و در غاري معتكـف            
طومـار كهـن شـاهنامه      (فرستاد، پيران سياوش را با موي و ريش بلند در غاري بيهوش يافت              

  ).515-1516: 1395، فردوسي
شـويم كـه وقتـي     در جايي ديگر از طومار نقالان، با عابدي از نـسل جمـشيد روبـرو مـي               

گيـرد، چـشم از مـال دنيـا پوشـيد و              را فرامـي  اي    فهميد مال دنيا وفا ندارد و مرگ هـر زنـده          
  ).650-651: 1396، شاهنامة نقالان(نشيني اختيار كرد  گوشه

همة اين موارد و مواردي ديگر از متون نقاّلي كه بيمِ تطويل كلام، مانع از ذكر همة آنها         
اي   هدانـه هاي پهلواني است؛ افكار زا      شود، نشان از نفوذ افكار زاهدانة صوفيانه در داستان          مي

  .توان ديد هاي بسيارش را در كتب متصوفه مي كه نمونه
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   عالم واقعه3-2-5
اهـل  «: اند  در تعريف واقعه گفته   . است» واقعه«يكي از اصطلاحات رايج در بين اهل تصوف         

گاه در اثناي ذكر و استغراق در آن حالتي اتفاق افتد كه از محسوسات غايـب                  خلوت را گاه  
؛ [...]قِ امور غيبي بر ايشان كشف شود، چنانكه نايم را در حالت نـوم             شوند و بعضي از حقاي    

در يكـي از  ). 171: 1374كاشـاني،  (و واقعه با نـوم در اكثـر احـوال مـشابه و مناسـب اسـت              
كـه در ابتـداي قـرن سـيزدهم كتابـت شـده             شاهنامة هفت لـشكر    به    طومارهاي نقاّلي موسوم  

ح هستيم؛ كه اين خـود نـشان از نفـوذ تفكـر و              كارگيري گستردة اين اصطلا     است، شاهد به  
هـايي از اسـتعمال       در زيـر بـه ذكـر نمونـه        . هاي نقّـالي دارد     روايت/ باورهاي صوفيه درمتون  

  : پردازيم در اين طومار مي» واقعه«اصطلاح 
مژده بـاد تـو را كـه        ! اي سام : در عالم واقعه، در خواب ديد كه خادمان آمدند و گفتند          ] سام[ -

  ).153: 1400، شاهنامة هفت لشكر(يدخت در رسيد اينك پر
نمودند كه به موعد شـانزده سـال، شـاهزادة ايـران            ] سيمرغ حكيم [ دوش در عالم واقعه به من        -

  ).116: همان(را تربيت نما ] فريدون[
را ] جمـشيد [ما هر دو ديشب پدر خود ! اي جان برادر : گفتند] دختران جمشيد [ پس خواهران    -

  ).123: همان(ه در خواب ديديم در عالم واقع
شـاه بـر بـالين او آمـد و سـر او را از خـاك مـذلت             پس در عالم واقعه، كاوه ديد كه جمـشيد         -

  ).119: همان(برداشت 
  

   كرامت3-2-6
يكـي از   ) 223: 1386غني،  (» يابد  كه خرق عادتي است كه به دست ولي انجام مي         «كرامت  

هاي صوفيانة زيادي بر گرد محور آن شكل گرفته    ترين مباحث عرفاني است كه داستان       مهم
دادند ولي بعدها كه      هاي اول، اهميت بسياري به معجزات و كرامات نمي          صوفيانِ قرن . است

طـوري كـه      پرستش اوليا در بين اهل سلوك شايع شد، موضوع كرامات اهميـت يافـت؛ بـه               
به هر منطق و اسـتدلالي      جماعت صوفي هر امر غريب و عجيبي را پذيرفته و با پشت پا زدن               

چـون حـضرت حـق    «جامي بر اين باور بود كه ). 234: همان(دادند  آن را به اولياء نسبت مي 
سبحانه و تعالي يكي از دوستان خود را مظهر قدرت كاملة خود گردانـد، در هيـولاي عـالم             

لي بالحقيقت، آن تأثير و تصرف حـق سـبحانه و تعـا           . هر نوع تصرفي كه خواهد، تواند كرد      
با چنـين اسـتدلالي، از   ). 27: 1336جامي، (شود و وي در ميان ني  است كه در وي ظاهر مي     
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ديدگاه متصوفه، هيچ امر لامحالي نبود كه براي ولي ممكن نگردد؛ بنابراين جماعت صوفيه              
  .دادند انگاري بسياري از كرامات را به پير و ولي خود نسبت مي از روي اعتقاد و ساده

آيد و    ي و پهلواني، هر چند امور خارقِ عادت جزء ذات آنها به شمار مي             در متون حماس  
: 1333بـاره رك صـفا،        در ايـن  (سـتيز هـستيم       بارها در چنين متوني شاهد كردارهايي منطـق       

هـا    ، ولي موضوع شايان ذكر دربارة روايات نقاّلي اين است كـه در ايـن روايـت                )240-239
عـارفي  «يـا   » وليِ خدا «شويم كه نه از پهلوان، بلكه از          ميالعاده روبرو     گاهي با اعمالي خارق   

. زند؛ اعمالي كه برگرفته از كرامـات اوليـاء االله در متـون صـوفيه اسـت               سر مي » ضمير  روشن
گريـزيِ برخـي اعمـال و رفتـار اوليـاء االله در متـون نقّـالي را                    ستيزي و عقل    درحقيقت، منطق 

 دانـست؛   -العـاده اسـت     رشار از اعمال خـارق     كه س  -توان همسو با ذات ادبيات حماسي       نمي
در زيـر   . بلكه آنها را بايد از فقرة نفوذ ادبيات صوفيه در ادبيات عاميانة نقاّلي به شـمار آورد                

  . پردازيم به ذكر چند نمونه مي
  

   پديد آوردن اشياء از غيب3-2-6-1
ــده    ــالي وارد ش ــات نقّ ــون و رواي ــات صــوفيه كــه در مت ــه اصــطلاحات ادبي  اســت، از جمل

پير يا ولـي، بـه واسـطة ارتبـاطش بـا            . است» كرامت«و  » مستجاب الدعوه «اصطلاحاتي چون   
در متون عرفاني بارها    . تواند اشيائي را از غيب پديد آورد        عالم غيب، و با نيروي كرامت مي      

ظـاهر  ... شـويم كـه پيـر و ولـي از عـالم غيـب آب، غـذا، طـلا و                       هايي روبـرو مـي      با داستان 
كنـد، آب از آن       راي نمونه، يكي از عرفا، ظرفي دارد كه هرگاه قـصد وضـو مـي              ب. سازد  مي

، يا  )671: 1361قشيري،  (آيد    كند، شير از آن به درمي       آيد و هرگاه قصد طعام مي       بيرون مي 
خوريم كه وقتي كسي دست در جيب خود برد تا چيزي              به پيري برمي   تذكره الاوليا در  مثلاً  

گيـري و   تـو از جيـب مـي   : به هوا كرد و مشتي زر بگرفت و گفت به او بدهد، آن پير دست       
  ).269: 1384عطار نيشابوري، (غيب من از 

 كـه در يكـي از طومارهـا،         -»سيمرغ حكيم «در متون نقاّلي نيز با يكي از اولياء االله به نام            
طومـار نقّـالي    و طومـار هفـت لـشكر   شـويم كـه بنـا بـر        روبـرو مـي    -است» هوم عابد «نامِ او   

طومـار نقّـالي     و   2 :1377،  هفـت لـشكر   (كرامـت   ، مستجاب الدعوه است و از اهـل         هنامهشا
او نيز مانند ديگر اولياءاالله قدرت پديد آوردنِ اشياء از غيب را دارد؛             ). 199: 1391،  شاهنامه

آيـد،     به طلبِ فريدون، به درِ عبادتگاه او مي        - سردار ضحاك  -» مرداد«اي كه وقتي      گونه  به
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آورد و موجب تـرس       خواند، دو ببر را بر درِ عبادتگاه پديد مي          اسم اعظمي كه مي   به بركت   
  ).182: 1396، شاهنامة نقالان(شود  و هراس سردار ضحاك مي

در داستاني ديگر، آصف برخيا، كه از اوليـاء االله اسـت، در مقابـل ديـدگانِ كيخـسرو و                    
ر كدام در طعم و لـذت گـويي در          گسترد كه ه    اي از طعام مي     درباريان ايران، از غيب سفره    

  ).3240: همان(سابقه بود  دنيا بي
  
  دانستنِ زبان حيوانات 3-2-6-2

يكي از كرامات مهم اولياء االله كه بازتابي گسترده در كتب صوفيه داشته است، سخن گفتن  
توان به سخن گفـتن عتبـه غـلام بـا كبـوتر،               از جملة اين حكايات مي    . حيوانات با آنان است   

، سخن گفتن خرِ ابوسـليمان خـواص        )668: 1361قشيري،  (فتن شير با ابراهيم ادهم      سخن گ 
اي سـفيد توسـط       ، فهم سـخن پرنـده     )521: 1362 و انصاري،    229-230: 1336جامي،  (با او   

، و بـالعكس، فهـم درس مولانـا توسـط سـگان             )189:  م 1969كلابـادي،   (يكي از اولياء االله     
 -ماية عرفاني، در يكي از طومارهاي نقاّلي        اين بن . ره كرد اشا) 160: 1362افلاكي،  (بازاري  

در اين طومار، كاوه كه از .  بازتاب داشته است-در داستان سخن گفتن پرنده با كاوة آهنگر
مورد خطاب مرغي كـه بـر لـب ديـوار نشـسته              ) 186: 1396،  شاهنامة نقالان (اولياء االله است    

  : ه به ديدار حضرت يوشع برودشود ك گيرد و از او خواسته مي قرار مي
كاوه هر چه نظر كـرد، كـسي را         . »!امير كاوه «: گويد  ناگاه صدايي شنيد كه يكي مي     ... 

نديد و تا سه مرّت اين آواز را شنيد و بالاخره متحير گشته كـه ايـن صـدا از كجاسـت                      
ه پـس  كـاو . كنـد  چون نيك نظر كرد مرغي را بر لب ديوار ديد كه به او اشاره مي  [...]. 

كاوه از عبرت بر جـاي      . زني؟ جواب داد بلي     تو مرا صدا مي   : از توجه كامل به او گفت     
: همـان (خوانـد   گويي؟ گفت حضرت يوشع الآن تو را مي پرسيد چه مي  . خود خشكيد 

188.(  
  

    تصرف در نفوس3-2-6-3
ه از آنجا كه اساس طريقت تصوف بر ولايت است و خداي را دوستاني است كه آنهـا را ب ـ                   

، به نقـل    268: ق. ه ـ1404هجويري،  (اند    ولايت خود مخصوص گردانيد و واليان ملك وي       
روي، اين دوسـتان كـه همـان اوليـاء االله هـستند، بـه عنـوان                   ، از اين  )791: 1383از سجادي،   

اين تصرف، گاهي در قالـب شـفا دادن   . اند واليان ملك حق، قادر به تصرف در نفوس مردم     
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الدين، فخرالدين سيواسي را كه به حمـي محرقـه            گونه كه مولانا جلال     نهاست؛ هما   بيماري
و شـيخ   ) 101-102: 1378سپهـسالار،   (مبتلا بود و اطبا از معالجة وي عاجز بودند، شـفا داد             

غزنوي، (احمد جام، با خواندن دعايي، دست راست مردي را كه فلج شده بود، درمان كرد                
در ). 129-148: 1397كرامـت شفابخـشي رك حقـي،        هـاي     ؛ براي انواع شـيوه    188: 1388

داستاني از طومارهاي نقاّلي، يكي از كرامات آصف برخيا كه از اولياء االله است و از جانـب               
به دربار كيخسرو آمده تا ايرانيان را به دين سليمان دعوت كند، بينا نمـودنِ               ) ع(سليمان نبي   

: 1396، شـاهنامة نقـالان  (نابينـا شـده اسـت       است كه بر اثر كهولت سن       » زن  قارنِ رزم «چشم  
3239.(  

يكي ديگر از مصاديق تصرف وليِ خدا در نفـوس مجـازات دشـمنان و منكـران اسـت،                   
  :  آمده استكشف الاسراراي كه مثلاً در حكايتي از  گونه به

اگـر دانـي كـه ايـن        ! بار خدايا : شيخ در ميان آب گفت    . ادبي بيامد و جامة شيخ ببرد       بي
هـم در سـاعت،     . كنم، دست از او بستان تا جامة من بـاز آرد            تابعت رسول مي  غسل بر م  

آورد و دست او خشك گشته، جامـه بـر كنـار مردابـه                آمد و جامة شيخ مي      آن مرد مي  
دسـت او   . اكنون كه جامه باز رسانيده، دست او بـاز رسـان          ! بار خدايا : شيخ گفت . نهاد

  ).233-7/234: 1382ميبدي، (نيكو شد 
. ه همين كرامت، در يكي از طومارهاي نقاّلي، در بابِ پيري عابد نيـز آمـده اسـت    شبيه ب 

برزو در طلسم موصل، بر بالاي كوهي، به پيري عابد كه در حـال              : خوانيم  در اين طومار مي   
برزو كه تصور نمود او نگهبان طلسم است، شمـشير كـشيد و بـر               . عبادت بود، برخورد كرد   

      لمَ كرد تا او را بزند، ولي دستش به زير نيامد و به همان حالـت                بالين پير رفت و دستش را ع
پيـر  . دسـتم بـه فرمـانم نيـست       : برزو پاسخ داد  . شمشيرت را غلاف كن   : پير به او گفت   . ماند

وقتي برزو بسم االله گفت، دسـتش بـه زيـر آمـد و تيـغ را غـلاف كـرد                     ! بسم االله بگو  : فرمود
  ).1301-1302: 1396، شاهنامة نقالان(

  

  بخشي به طعام  بركت3-2-6-4
در . بخشي به مال يـا طعـام اسـت          از جمله كرامات ديگرِ اولياءاالله، تصرف در اشياء و بركت         

  : اند احوال شيخ جام آورده
من آنجا رفتم بـا قـوم از يـاران، پـس علـي      . روزي شيخ الاسلام به خانة علي درزي بود 

گفـت چنـد باشـد؟      . همـان بـسيار   يا شيخ الاسلام، چيزي اندك دارم و مي       : درزي گفت 
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شيخ الاسلام چيزي بـر آن خوانـد   . اي دو سه خوردني بيش از مني پنج نان نبود و كاسه       
تا جمله بيست تن بوديم، همه سـير بخـورديم و هنـوز بـاقي چيـزي                 . و باد بر وي افكند    

  ).150: 1388غزنوي، (بماند كه از آن، چند روز بخوردند 
، و در همان داستانِ پير عابدي كه برزو         طومار زريري  در   بخشي به طعام را،     همين بركت 

اي نـان از ديگـي سـنگي بـه بـرزو              پير گرده . در طلسمِ موصل به ديدار او رفت شاهد هستيم        
من از اين نان و بلكه ده برابر اين سير : گويد برزو كه پهلواني تنومند است به پير مي. دهد مي
رده         وقتي برزو بسم االله مي    !  بگو بسم االله : گويد  پير به او مي   . شوم  نمي گويد، با همان يـك گـ

  ).3101-3102: 1396، شاهنامة نقالان(شود  نان سير مي
  

   مرگ3-2-7
هايي است كه خداوند به بندگان خـاص خـود    به عقيدة صوفيه، مرگ يكي از بهترين نعمت     

ه جويندگان حق بايـد     بر اين باورند ك   » موتوا قبل ان تموتوا   «عرفا بنا بر حديث     . كند  عطا مي 
اينگونـه مـرگ   . پيش از مرگ ظاهري مرگ خود را اختيار كنند تا به وصال دوست برسـند       

قمـع  «شـود، درحقيقـت،       كه در اصطلاحات صوفيه از آن به عنوان مرگ اختيـاري يـاد مـي              
شـود و مخـصوص نـشأت انـساني           هواي نفس و اعراض از لذات است كه سبب معرفت مي          

  : گويد عطار در خصوص مرگ اختياري مي). 744 :1383سجادي، (» است
 چنــان شــو تــو كــه گــر آيــد عجــل پــيش 

  

ــي     ــه ب ــود، جــان رفت ــده ب  خــويش تنــت مان
  

 اگــــر پــــيش از اجــــل مرگيــــت باشــــد
  

 ز مـــــرگ جـــــاودان برگيـــــت باشـــــد   
  

  )167: 1339عطار، (
يد از  شويم كه در آن افراسياب، به تقل        در يكي از طومارهاي نقاّلي، با داستاني روبرو مي        

كند و خويش را قبل از        گزيند و ترك تعلقات دنيوي مي       اولياء صوفيه، مرگ اختياري برمي    
  : نمايد مرگ جسماني آمادة مردن مي

القصه، افراسياب سخت اندوهگين شد و از شـدت فكـر و خيـال، خـواب بـه چـشمش                    
 گـشت تـا بـه       برخاست و پياده از كاخش بيـرون رفـت و همـه جـا سـيركنان مـي                 . نيامد

اي را ديد كه متصل از يكي از          زده، مرده   ناگهان افراسياب، حيرت  [...]. گورستان رسيد   
! كيـستي؟ : شاه پـيش رفـت و گفـت   [...]. رفت  آمد و مجدداً به گور مي قبرها بيرون مي 

  !كني؟ اي يا زنده؟ و اين چه كاري است كه مي مرده
مـن از   ! پـسر پـشنگ   : كـرد عـرض   [...] پيرمرد، متوجه افراسياب شد و او را شـناخت و           
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قتل عام كرد و من از دنيا خسته شدم، كـاخ و بـاغ و               ] را[چون ايرج   . سرداران تور بودم  
جهـان  [...]. كـنم     ثروت را رها كردم و در اين گورستان معتكف شدم و مشقِ مردن مي             

  .ناپايدار است
  توانم مشقِ مردن كنم؟ من هم مي! پدر: افراسياب گفت

شما سلطان دو هزار و يـك شـهر هـستي و حـب رياسـت              :  كرد پيرمرد خنديد و عرض   
  ...داري

افراسياب، لباس سلطنت از تن به درآورد و با نيزه و شمشير قبري براي خود مهيا نمـود                  
، طومار كهن شاهنامه فردوسي   (! و مثل همان پيرمرد شروع نمود به مشقِ مردن كردن         

1395 :511.(  
مر و خزانة شاهي را به لهاك داد تا بجـاي او شـاهي              در ادامة داستان، افراسياب تاج و ك      

هاي داستانيِ كتب صوفيه به اختيارِ        مايه  يكي ديگر از بن   ). 512-513: همان(ديگر برگزينند   
تـرين نمونـة آن بـه اختيـار مـردنِ درويـشِ               همچنانكـه معـروف   . خود مردنِ اوليـاءاالله اسـت     

ن زمـاني كـه بـه نـزد عطـار كـه در حـال                پاكباخته در برابر ديدگان عطار نيشابوري است؛ آ       
: پس درويش به او گفـت . گفت و عطار به او نپرداخت» شيء االله«معامله بود آمد و چند بار   

تـو  : درويـش نيـز گفـت     . چگونه خواهي مرد، و عطار پاسخ داد همچنانكه تو خـواهي مـرد            
زبان آورد و جـان  را بر » االله«تواني بميري؟ پس كاسة چوبيش را زير سر نهاد و       چون من مي  

هايي ديگر رك قـشيري،       ؛ همچنين براي نمونه   599تا،    جامي، بي (به جان آفرين تسليم نمود      
  ).1/60: 1362  و  بيروني،544: 1361

 -آيـد   كه از اولياءاالله به شمار مـي - نيز مرگ كاوة آهنگرطومار مرشد عباس زريري  در  
كـاوه،  : در اين طومـار آمـده اسـت       . ستبه تقليد از برخي مشايخ صوفيه، به اختيار خودش ا         

نـوذر، پـس از يـورش       . هاي نوذر، در مجاور دخمة فريدون معتكف نشست         مهري  پس از بي  
هاي خود به كاوه پشيمان شد و بـراي           مهري  ها و بي    اعتنايي  افراسياب به سرزمين ايران، از بي     

، از حـضرت يـزدان      كاوه كه مايل به ديدار نوذر نبود      . دلجويي كاوه به دخمة فريدون رفت     
سپس كلمة لا الـه الّـا االله، آدم         . طلب آمرزش نمود و خاتمت حيات خويش را مسألت كرد         

صفي االله، نوح نجي االله، ابراهيم خليل االله را بر زبان جاري ساخت و بخفت و جـان بـه جـان               
  ).1457-1458: 1396، شاهنامة نقالان. (آفرين داد
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 گيري نتيجه -4
توان به ايـن   ، ميشاهنامهريخ نقالي در ايران و پژوهش در طومارهاي نقالي         با بررسي دقيقِ تا   

هـا    نتيجه رسيد كه برخي دراويشِ عجم و خاكسار كـه در كـسوت نقّـالانِ اينگونـه داسـتان                  
هـاي نقّـالي    شدند، نقشِ بـسزايي در نفـوذ و گـسترش ادبيـات صـوفيانه در روايـت                ظاهر مي 
هـايِ ادبيـات صـوفيانه بـر ادبيـات نقـالي را               ترين تأثيرگذاري  از جمله مهم  . اند   داشته شاهنامه

  :توان به قرار زير دانست مي
 .پوشيِ برخي پهلوانان و شاهانِ حماسي با دراويش و متصوفه شباهت جامه. 1

 .نسبت دادنِ داستان توبة يكي از صاحبانِ كرامت به كاوة آهنگر. 2

 . حماسي چون سياوش، كيخسرو و نوذرنشينيِ برخي پهلوانان و شاهان زهد و گوشه. 3

هـاي جمـشيد، رسـتم و جهـانگير از ادبيـات              ها و رياضت    نشيني  تقليد و وامگيريِ چلهّ   . 4
 .صوفيه

سرزدن و پديدار شدنِ انواع كراماتي چون پديد آوردنِ اشياء از غيب، دانـستن زبـان                . 5
و اوليـاء االله در  بخشي بـه طعـام، از برخـي عابـدان      حيوانات، تصرف در نفوس، و بركت     

 .طومارهاي نقالي

 .هاي صوفيانه مرگ اختياري افراسياب و كاوة آهنگر، به تقليد از داستان. 6

  
 ها نوشت پي

اند به درويشي موسوم به سيدجلال الدين حيـدر و از   اي هستند از فقرا كه منسوب خاكساريه فرقه . 1
. بردنـد  خـواني روزگـار بـه سـر مـي       مناقـب فقراي اين طايفه بـه . شوند رو، جلالي هم خوانده مي    اين

  ).231: 1344كوب،  زرين(مراسم سخنوري و سردمداري هم غالباً كار آنهاست 
در طومارهاي نقّالي، داستان پهلواناني چون گرشاسب، سام، برزو، فرامـرز، آذربـرزين، و ديگـر                 . 2

  .شوند  آورده ميشاهنامهفرزندان و فرزندزادگانِ رستم، همگي در ذيل عنوان 
  . ام، دكتر ميثم احمدي در اين خصوص كمال سپاسگزاري را دارم از راهنمايي دوست فرزانه .3
  .جا خفتن  همبستري، با هم يك.4
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  فهرست منابع
 .، تهران، نشر غنچهشگردنامة نقاّلي). 1399(آزادفر، محمدرضا 

 .معين: ، تهرانزبان، فرهنگ و اسطوره). 1386(آموزگار، ژاله 

، )گوهر گويـا   (پژوهشنامة زبان و ادب فارسي    ،  »اي بر نقاّلي در ايران      مقدمه«). 1388( سجاد   آيدنلو،
 .35-64، صص 12، پياپي 4، شمارة 3سال 

پژوهشي پيرامون چهرة اولياء اللهي و عرفاني كاوة آهنگـر در           «). 1400(اتوني، بهزاد؛ اتوني، بهروز     
 .13-38 ، صص65 مارة، ش17 ال، سشناختي سطورهادبيات عرفاني و ا، »روايات عاميانه و نقاّلي

پوشـش و لبـاس و نمادهـاي آن در ادبيـات            «). 1400(پور، علي اكبر؛ بهمني مطلق، يـداالله          افراسياب
 .27-44صص : 67، شمارة 17، سال فصلنامة عرفان اسلامي، »عرفاني

 .دنياي كتاب: ن، به كوشش تحسين يازيجي، تهرامناقب العارفين). 1362(الدين  افلاكي، شمس

نـشر  : ، ترجمة غلامرضا سميعي، جلد اول، تهـران       از خراسان تا بختياري   ). 1378(الماني، هانري رنه    
 .طاوس

 .علمي: ، تهران3، ج نامه  فردوسي).1369(انجوي شيرازي، ابوالقاسم 

 .توس: ، تصحيح سرور مولائي، تهرانطبقات الصوفيه). 1362(انصاري، خواجه عبداالله 

انتـشارات فرهنـگ و هنـر مركـز     : ، تهـران تاريخ و فرهنگ زورخانـه   ). 1353(پور، غلامرضا     انصاف
 .شناسي ايران مردم

، بـه كوشـش ايـرج افـشار،         اوراد الاحبـاب و فـصوص الآداب      ). 1345(باخرزي، ابوالمفاخر يحيـي     
 .انتشارات دانشگاه تهران: تهران

نيـا، تهـران،      ، ترجمة مـسعود رجـب     ايرانگوسان پارتي و سنتّ نوازندگي در       ). 1368(بويس، مري   
 .توس

: ، به كوشش جلال الـدين همـايي، تهـران    التفهيم لاوايل الصناعه التنجيم   ). 1351(بيروني، ابوريحان   
 .انجمن آثار ملي ايران

موســسه : ، تهــران1تحقيــق ماللهنــد، ترجمــة منــوچهر صــدوقي ســها، ج). 1362(ـــــــــــــــــــــــ 
 .فرهنگيمطالعات و تحقيقات 

  .انتشارات روشنگران و مطالعات زنان: ، تهراننمايش در ايران). 1387(بيضايي، بهرام 
پـور،    ، تـصحيح مهـدي توحيـدي      نفحات الانس من حـضرات القـدس      ). 1336(جامي، عبدالرحمان   

 .كتابفروشي محمودي: تهران

 .ارات دليلانتش: ، تهرانقصه خوانان در تاريخ اسلام و ايران). 1378(جعفريان، رسول 

ادبيــات عرفــاني و ، »هــاي كرامــت شفابخــشي در متــون نثــر عرفــاني  شــيوه«). 1397(حقــي، مــريم 
 .121-154 ، صص52 مارة، ش14 ال، سشناختي اسطوره
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 .انتشارات دانشگاه تهران:  جلد، تخران16، نامه لغت). 1377(اكبر  دهخدا، علي

 .خيام: ، تهرانوشي ، ترجمة فرهسفرنامة ديالافوآ). 1361(ديالافوآ 

 .مركز: ، تهران نقالي و روحوضي،)1395(رازي، فريده 

 .انتشارات آريا: ، تهرانارزش ميراث صوفيه). 1344(كوب، عبدالحسين  زرين

، با مقدمة سعيد نفيـسي،  نامة مولانا جلال الدين مولوي زندگي). 1378(سپهسالار، فريدون بن احمد    
 .اقبال: تهران

  . طهوري: ، تهرانفرهنگ اصطلاحات و تعبيرات عرفاني). 1383(سجادي، سيدجعفر 
 .كتابفروشي زوار: ، ترجمة علي اصغر سعيدي، تهرانها در ايران ها و آيين آدم). 1362(سرنا، كارلا 

  .ققنوس: نوشتة عباس زريري اصفهاني، به كوشش جليل دوستخواه، تهران). 1396 (شاهنامة نقالان
: حيح محمد جعفري قنواتي و زهرا محمدحـسني صـغيري، تهـران           تص). 1400 (شاهنامة هفت لشكر  

  .خاموش
 .كتابفروشي اسلاميه: ، تهران انوارالمجالس).تا بي(شهرابي اردستاني، محمدحسين 

: ، تهـران 2، ترجمه و تحقيق سـودابه فـضائلي، ج        فرهنگ نمادها ). 1388(شواليه، ژان؛ گربران، آلن     
  .جيحون

 .انتشارات دانشگاه اديان و مذاهب: ، ترجمة فاطمه توفيقي، قماعدادراز ). 1388(شيمل، آنه ماري 

  .اميركبير: ، تهرانحماسه سرايي در ايران). 1333(االله  صفا، ذبيح
 .نگار، چاپ سوم خوش: تهران. به كوشش سيدمصطفي سعيدي). 1399. (طومار شاهنامة فردوسي

 .دنياي كتاب: تهران. نژاد قتبه كوشش جمشيد صدا). 1395. ( فردوسيةطومار كهن شاهنام

 .به نگار: مقدمه و ويرايش سجاد آيدنلو، تهران). 1391 (طومار نقاّلي شاهنامه

 .، تهران، انتشارات مصور4، جلد هاي ايراني نمايش). 1389(عاشورپور، صادق 

 .زوار: ، تصحيح فؤاد روحاني، تهرانالهي نامه). 1339(عطار نيشابوري، فريدالدين 

 زوار: تذكره الاوليا، تصحيح محمد استعلامي، تهران). 1384 (ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــ

، بـه اهتمـام حـشمت االله مؤيـد،          )احمد جـام  (مقامات ژنده پيل    ). 1388(غزنوي، سديدالدين محمد    
 .علمي و فرهنگي: تهران

 .زوار: ، تهرانتاريخ تصوف در اسلام). 1386(غني، قاسم 

 .نشر چشمه: تصحيح مهران افشاري، تهران). 1394( رسائل خاكساريهها و  نامه فتوت

 .انتشارات دانشگاه تهران: ، تهراناحاديث مثنوي). 1344( الزمان فروزانفر، بديع

 .، تصحيح ميرجلال الدين محدث، تهران، انجمن آثار ملينقض). 1358(قزويني رازي، عبدالجليل 

 ترجمــة حــسين بــن احمــد عثمــاني، تــصحيح  قــشيريه،ترجمــة رســالة). 1361(قــشيري، ابوالقاســم 
 .علمي و فرهنگي: الزمان فروزانفر، تهران بديع
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، تـصحيح جـلال الـدين    مصباح الهدايه و مفتـاح الكفايـه      ). 1374(كاشاني، عزالدين محمود بن علي    
 .سخن: همايي، تهران

تصحيح علـي شـيرواني،     ،  شرح منازل السائرين خواجه عبداالله انصاري     ). 1373(كاشاني، عبدالرزاق   
 .الزهرا: تهران

، تـصحيح محمـدامين النّـواوي،    التعرّف لمـذهب اهـل التـصوف    ).  م 1969(كلابادي، ابوبكر محمد    
 .مكتبه الكليات الازهريه

 .آرا جهان: ، تحقيق مهدي آيت الهي، تهراناصول كافي). 1387( كليني، محمد بن يعقوب

 . بيروت، دارالاحياء التراث العربي،بحارالانوار). 1403( مجلسي، محمدباقر

 .انتشارات اساطير: تصحيح ملك الشعراي بهار، تهران). 1389 (مجمل التواريخ و القصص

هاي مغول و تيمـوري بـر گـسترده           بررسي تأثير حكومت  «). 1390(محقق، مهدي؛ لاريجاني، آرزو     
، پيـاپي   4 جديد، شمارة    ، دورة فصلنامة تحقيقات زبان و ادب فارسي     ،  »هاي عرفاني   شدن انديشه 

  .159-176صص : 7
، »خـواني   هـاي نقّـالي و روضـه        نقش صوفيه در گسترش آيين    «). 1391(آبادي، محمد     مشهدي نوش 

 .185-214: صص. 15، شماره مطالعات عرفاني

نـشر  : ، چـاپ سـوم، اصـفهان      تصوف ايراني و عزاداري عاشـورا     ). 1399(ــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 . آرما

هاي   بررسي مناسبات صوفيان با نهاد سلطنت در دوره       «). 1397(مطلبي، مسعود؛ ايزدي اودلو، عظيم      
 .105-124صص : 18، شمارة 5، سال سپهر سياست، »صفويه و قاجاريه

، بـه كوشـش علـي اصـغر         7، ج   كشف الاسرار و عده الابرار    ). 1382(ميبدي، ابوالفضل رشيدالدين    
 .اميركبير: حكمت، تهران

 .چاپخانة ارمغان: ، تهرانتذكره نصرآبادي). 1317(رآبادي اصفهاني، ميرزا محمدطاهر نص

، بـه كوشـش محمـدجعفر محجـوب،         نامـة سـلطاني     فتوت). 1350(واعظ كاشفي سبزواري، حسين     
 .انتشارات بنياد فرهنگ ايران: تهران

: ، تهـران  ، تـصحيح محمـود عابـدي      كشف المحجـوب  ). 1384(بن عثمان     هجويري، ابوالحسن علي  
 .سروش

 .انتشارات دانشگاه تهران:  جلد، ترجمة هادي هدايتي، تهران6، تاريخ). 1382(هردوت 

پژوهـشگاه علـوم انـساني و    : تصحيح مهران افـشاري و مهـدي مـدائني، تهـران       ). 1377(هفت لشكر   
 .مطالعات فرهنگي
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Abstract 
The storytelling tradition (Naghali) in its specific sense had probably existed 
in Iran several hundred years before the Safavid rule, but the period of real 
popularity of Naghali dates back to the Safavid era. Naghali was divided into 
different types of reading off the screen or curtain such as: Parde-khani, 
Hamzeh-khani, Shamayel-khani, Sourat-khani, Ghavvali and Rozeh-khani; 
however, the most important and attractive type of Naghali could be the 
narration of Shahnameh and epic stories. Although the roots of such Naghali 
stories (narration of Shahnameh and heroic stories) come from the traditions 
and narrations of ancient Persian heroism, their main and obvious 
characteristic is being influenced by the beliefs, convictions, and values of 
the storytellers and the audience of such narrations. Among these beliefs and 
values are the teachings of Sufism, which due to the prevalence of Sufism in 
the Safavid and Qajar eras (Naghali narration period), and more importantly, 
the narration of such stories by dervishes of Ajam and Khaksariyeh sects, 
they have entered the narrative/Naghali texts of Shahnameh. By examining 
the written narrations, one can clearly see the influence of the traditions and 
elements of Sufi literature on them; Traditions and elements such as wearing 
a dervish clothing, repentance, asceticism, austerity, voluntary death, and 
various miracles by some epic heroes and kings. 
 
Keywords: Narration (Naghali), Sufi literature, Ajam dervishes, 
Khaksariyeh.   
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